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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس آیهی هفتم و هشتم از سوره مبارکه روم

ی از آیات كه در مباحث معاد باید بحث شود آیات هفتم و هشتم از سوره مباركه روم است، خداوند تبارك و تعال در آیه هفتم
مفرماید: «یعلَمونَ ظَاهرا من الحَیوة الدُّنْیا و هم عن الاْخرة هم غَافلُونَ» و در آیه هشتم مفرماید: «او لَم یتَفَرواْ ف انفُسهِم  ما
خَلَق اله السماواتِ و ارض و ما بینهُما ا بِالْحقِ و اجل مسم  و انَّ كثیرا من النَّاسِ بِلقَاى ربِهِم لَافرونَ» این دو آیه، نات

مهم در مورد مباحث معاد دارد كه ان شاءاله به آن اشاره مكنیم.

«یعلمون» در آیه هفتم بدل از «لایعلمون» در آیه ششم از دیدگاه زمخشری و  نقد آن

آیه هفتم دو قسمت دارد؛ قسمت اولش مفرماید: «یعلَمونَ ظَاهرا من الحَیوة الدُّنْیا» قسمت دوم «و هم عن الآخرة هم غافلون»
بر حسب آنچه صاحب كشاف ذكر مکند «یعلمون» بدل از «لا یعلمون» در آیه ششم است، «بِسم اله الرحمن الرحیم، الم(1)

حئذٍ یفْرمیو دُ  وعن بم و لن قَبم رما هل  یننس عبِض ونَ(3) فبیغْلس دِ غَلَبِهِمعن بم مه ضِ ورا ندا (2) فومتِ الربغُل
الْمومنُونَ(4) بِنَصرِ اله  ینصر من یشَاء  و هو الْعزِیز الرحیم(5) وعدَ اله   یخُْلف اله وعدَه و كن اكثرَ النَّاسِ  یعلَمونَ(6).
(اکثر مردم نمدانند، مدانند ظاهری از حیات دنیا را)، با اینه متعلق اینها مختلف است چون در آیه پیشین مفرماید: (اكثر

مردم «لا یعلمون» این وعدهی خدا را، یا «لا یعلمون» كه خداوند وعدههایش تخلف پذیر نیست) و در آیه هفتم متعلقش این است
«یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»، با وجود اینه دو تا متعلق مختلف است چطور متواند «یعلمون» بدل از «لایعلمون» باشد.

ظاهراً در ادبیات «بدل» با «مبدل» از حیث متعلق نباید مختلف باشد در غیر اینصورت اگر از حیث متعلق، مختلف باشد چطور
متواند «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا» بدل برای «لن اکثر الناس لا یعلمون»، (نمدانند چه چیزی را، یا وعده خدا را، یا

اینه وعده خدا تخلفپذیر نیست) قرار بیرد.

در حال که صاحب كشاف مگوید: عنوان بدل را دارد، سپس مگوید: «و ف هذا الإبدال من النتة»، نته بدلیت را هم ذكر
مكند «أنه أبدله منه، و جعله بحیث یقوم مقامه و یسدّ مسدّه، لیعلمك أنه لا فرق بین عدم العلم الذی هو الجهل، و بین وجود العلم

الذی لا یتجاوز الدنیا»[1] نتهی در بدلیتش این است كه: بین علم در «یعلمون» و جهل در «لا یعلمون» فرق وجود ندارد، این
علم با آن جهل ی است؛ یعن علم به ظاهر دنیا با عدم العلم به آخرت ی است، صرف اینه علم به ظاهر حیات دنیا وجود

دارد ارزش ندارد، هر علم ارزش ندارد، پس تعلیم مكند تو را كه «لا فرق بین عدم العلم الذی هو الجهل و بین وجود العلم الذی
لا یتجاوز الدنیا».
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کلام صاحب المیزان نسبت به آیه شریفه«یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»

ایشان مفرمایند: تنوین در كلمهی «ظاهراً» تنوین تحقیر است و نرهاش هم از باب تحقیر است، حال مراد از «ظاهر»
چیست؟ مفرمایند: دو احتمال وجود دارد:

معنای کلمهی «ظاهراً» در کلام صاحب المیزان

معنای اول: «و ظاهر الحیاة الدنیا ما یقابل باطنها و هو الذی یناله حواسهم الظاهرة من زینة الحیاة»[2] ظاهر حیات دنیا آن است
كه حواس ظاهری این انسان به او دسترس دارد مثل زینت ظاهری خود دنیا از مال، اولاد، «فیرشدهم إل اقتنائها و العوف

علیها و الإخلاد إلیها و نسیان ما وراءها من الحیاة الآخرة و المعارف المتعلقة بها و الغفلة عما فیه خیرهم و نفعهم» و انسان را
راهنمای مكند به اینه اینها را اكتساب كند، خلود بر اینها داشته باشد و همچنین موجب نسیان ماورای اینها بشود كه حیات

آخرت باشد و معارف كه متعلق به آخرت است و غفلت كند انسان از آنچه كه خیر و نفعش در آن است.

معنای دوم: «الظهور ف الآیة بمعن الزوال و المعن: یعلمون أمرا زائلا لا بقاء له» ظهور به معنای زوال است، «یعلمون ظاهراً
من الحیاة الدنیا یعن امراً زائلا لا بقاء له»، اینها به چیزی علم دارند كه باق نمماند و متزلزل و از بین رفتن است، بعد

مفرماید: «لنه» این معنای «شاذ الاستعمال» است، علاوه بر اینه «شاذ الاستعمال» است اشال دیری هم كه دارد و آن
این است كه قرآن مفرماید: «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا» نه «ظاهر الحیاة الدنیا» تا «ظاهر» به معنای زوال صحیح باشد،
لذا در اینجا احتمال اینه کلمهی«ظاهراً» به معنای زوال باشد داده نمشود چون با كلمهی «من الحیاة الدنیا» سازگاری ندارد؛

یعن (زوال از دنیا را مدانند)، این معنای غلط است اما «من» به ظاهری كه در مقابل باطن است قابلیت تعلق دارد، پس در
آیه شریفه، ظاهر در مقابل باطن مباشد.

مراد از جمله «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»  در کلام صاحب مجمع البیان

در مجمع البیان به نقل از ابن عباس مگوید: «أی یعلمون منافع الدنیا و مضارها و مت یزرعون و مت یحصدون و كیف
دنیا را، چه زمان علم دارند منافع دنیا را، مضار بوا آخرتهم» یعنروا دنیاهم و خریجمعون و كیف یبنون و هم جهال بالآخرة فعم

زراعت كنند، چه زمان درو كنند، چطوری جمع كنند، چطوری خانه بسازند «و هم جهال ف الآخرة».[3]

تفاوت بین معنای علامه و طبرس از جمله «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»

این معنا با آنچه كه مرحوم علامه طباطبائ بیان نمودند تفاوت دارد؛ کلمهی «ظاهر» در کلام علامه؛ یعن حواس ظاهری كه
ناهش مكند، حسش مكند، با حواس ظاهری انسان آن را درك مكند، مشنود، مبیند، لمس مكند، اما آنچه مرحوم

دانند «و هم جهالباشد، منافع و مضار دنیا را مدر مجمع البیان دارد این است كه: در مقام مدح و مذمت م طبرس
بالآخرة»، لذا دنیایشان را تعمیر و آباد مكنند و آخرتشان را خراب مكنند.

نظریه منتخب در جمله «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»

 پس طبق معنای مرحوم علامه، ظاهر دنیا را باید در مقابل باطن دنیا قرار داد که باطن دنیا هیچ ارزش ندارد و یك چیز پوچ
است «انَّما الْحیاةُ الدُّنْیا لَعب و لَهو و زینَةٌ و تَفاخُر بینَم و تَاثُر ف اموالِ و اولادِ»[4] باطن دنیا است. آیا عبارت «ظاهراً من



الحیاة الدنیا» در مقابل باطن دنیا است؟ تا گفته شود خدای تبارك و تعال مفرماید: اینها باطن دنیا را نمدانند و خودشان را
به ظاهر دنیا مشغول كردهاند. یا اینه بوئیم اصلا دنیا یك امر ظاهری است، همین است كه آدم مبیند و مشركین همین ظواهر

را دارند و نسبت به آخرت توجه ندارند یعن اینجا ظاهر دنیا در مقابل باطن دنیا نیست، بله دنیا در مقابل آخرت است.

به عبارت خداوند تبارك و تعال مفرماید: اینها به ظاهر دنیا علم دارند، نمگوید: از باطن دنیا غافلاند، باطن دنیا ارزش ندارد
تا طبق بیان مرحوم طباطبائ ظاهر دنیا در مقابل باطن دنیا لحاظ شود، آیه اصلا کاری به باطن دنیا ندارد، بله آیه حیات دنیا
را در مقابل آخرت قرار داده چون بعد مفرماید: «و هم عن الآخرة هم غافلون»،؛ یعن اینها خودشان را مشغول به دنیا كردهاند

و كاری به آخرت ندارند. پس آیه، ظاهر در مقابل باطن را نمخواهد بوید.

گاه اوقات آیه در مقام مذمت دنیا است و باطنش را بیان مکند «أنما الحیاة الدنیا لعب و لهو». ظاهرش هر چه باشد، باطنش
لعب و لهو است، باطن ندارد. اما آیه مورد بحث، در مقام بیان مذمت دنیا نیست، در مقام این است كه: اینها خودشان را به
این ظاهر دنیا مشغول كردهاند اما غافل از آخرت هستند، یعن مخورند، زندگ مكنند، ساختمان مسازند، معامله انجام

مدهند، رفت و آمد مكنند، اینها چیزهای است كه ظواهر امور دنیا است، حت اینه گفته شود ظاهر یعن «ما یدرك بالحواس
الظاهرة» این هم مراد نیست، ظاهر همین است كه الآن موجود است، «یعلمون» این امور را، اما اینه باید توجه به آخرت

داشته باشند به این توجه ندارند، نتهی اصل آیه همین است.

اصلا ارتباط بین قسمت اول و قسمت دوم چیست؟ آیا «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا» علت است برای اینه اینها از آخرت
غافل شدهاند؟ یعن همین حرف كه معروف است و علمای اخلاق هم دارند و در احادیث هم وجود دارد كه چون انسان خودش

را به دنیا مشغول مكند از آخرت غافل مشود، حت این مشغول كردن به امور دنیا از قبیل تجارت، كسب و كار، خانواده،
زندگ، همه را شامل مشود ول چون خودش را به اینها مشغول كرده از آخرت غافل مشود.

كند: یدر این آیه دو مذمت م خداوند تبارك و تعال قسمت اول از آیه شریفه، خودش یك موضوع تام است؟ یعن به عبارت
این است كه «یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا»، مذمت دوم این است كه اینها از آخرت غافلاند بدون اینه ارتباط با هم داشته

باشند. یا اینه أقرب و اظهر این است كه گفته شود: قسمت اول علت برای قسمت دوم است، چون اینها خودشان را به دنیا
مشغول مكنند از آخرت غافل مشوند، یعن اشتغال به ظواهر دنیا همین كه در روایات هم وجود دارد موجب غفلت از آخرت

است و خداوند تبارك و تعال در مقام بیان این مطلب است.

بنابراین، ی معنا این است که گفته شود خداوند در مقام بیان این است که: چرا شما به باطن دنیا فر نمکنید، دنیا دار قرار
نیست، دنیا حیات واقع نیست، دنیا، باطنش لعب است و ارزش ندارد. اما معنای دیر این است که خداوند در مقام مذمت

شود، یعنفرماید: اینها خودشان را مشغول به امور ظاهری دنیوی کرده اند که از کلام مجمع البیان چنین استفاده منیست م
«من الحیاة الدنیا» خودش ظاهر است و آخرت برای مردم متوم است، آخرت از دیدهها متوم و پوشیده است ول نمتوان
قائل شد که آخرت باطن دنیا است، دنیا یك ظاهری دارد و یك باطن بدی هم دارد، باطن كثیف هم دارد، نباید این را خلط كرد،

آخرت هم جای خودش است، خداوند تبارك و تعال مفرماید: این مردم خودشان را مشغول به امور ظاهری كردهاند، امور
ظاهری چیست؟ یعن حیات الدنیا. بعد و «هم عن الآخرة غافلون» كه طبق این بیان، قسمت اول آیه علت شمرده مشود، چرا

اینها از آخرت غافلاند؟ برای اینه خودشان را مشغول به حیات ظاهری دنیا كردند.

پس «ظاهراً من الحیاة الدنیا» یعن امور ظاهری دنیوی و «من» هم «من بیانیه» مشود، «یعلمون ظاهراً»، این ظاهر حیات
الدنیا است، نه اینه این ظاهر در مقابل باطن باشد كه «لا یعلمون باطن الحیاة الدنیا».



عمل انسان غیر از ظواهر حیات دنیا

تجسم اعمال، باطن عمل انسان است و حیات دنیا غیر از عمل است، حیات دنیا همان گونه مرحوم طبرس مفرمایند: منافع
دنیا، مضار دنیا، ثروت مباشد، خود ثروت ی از مظاهر حیات دنیا است، این مال از ظواهر حیات دنیا است اما عمل انسان

از ظواهر حیات دنیا نیست، این نماز، اصلا جزء ظواهر حیات دنیا نیست، این جزء عمل است كه معبود برای آخرت انجام
مدهد و لذا همین عمل در آخرت ظهور پیدا مكند اما غیر از این است كه گفته شود دنیا باطنش این است، لذا نمتوان گفت:

آخرت باطن دنیا است، همانونه که برزخ باطن دنیا نیست، بعد از دنیا یك عالم دیری به نام برزخ و بعد از برزخ هم یك عالم
دیری به نام آخرت وجود دارد که هیچ كدام باطن هم نیستند.

برای هر كدام یك خصوصیات وجود دارد، اعمال انسان یك حقیقت دارد كه در آنجا ظهور پیدا مكند اما این اعمال انسان غیر
از حیات دنیا است. حیات دنیا یعن آنچه كه مربوط به دنیا مشود، ثروت، قدرت، امانات، اینها حیات دنیا شمرده مشوند،

اشیاء از مظاهر مهم حیات دنیا است، خود زمین، آسمان، دنیا است، پس دنیا خودش یك باطن دارد و باطنش هم متعفن است،
این ثروت یك باطن دارد و باطنش ارزش هم ندارد، قدرت یك باطن دارد كه ارزش هم ندارد اما نمتوان گفت: پول، ثروت،

هزار تُن طلا، و ظواهر دنیا، باطنش آخرت است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

[1] ـ «و قوله یعلَمونَ بدل من قوله لا یعلَمونَ و ف هذا الإبدال من النتة أنه أبدله منه، و جعله بحیث یقوم مقامه و یسدّ مسدّه،
لیعلمك أنه لا فرق بین عدم العلم الذی هو الجهل، و بین وجود العلم الذی لا یتجاوز الدنیا. و قوله ظاهراً من الْحیاة الدُّنْیا یفید أن
للدنیا ظاهرا و باطنا، فظاهرها ما یعرفه الجهال من التمتع بزخارفها و التنعم بملاذها. و باطنها و حقیقتها أنها مجاز إل الآخرة:

یتزود منها إلیها بالطاعة و الأعمال الصالحة». الشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج3، 468.
[2] ـ قوله تعال: «یعلَمونَ ظاهراً من الْحیاة الدُّنْیا و هم عن اخرة هم غافلُونَ» جملة «یعلَمونَ» عل ما ذكره ف الشاف، بدل
من قوله: «لا یعلَمونَ» و ف هذا الإبدال من النتة أنه أبدله منه و جعله بحیث یقوم مقامه و یسد مسده لیعلمك أنه لا فرق بین عدم
العلم الذی هو الجهل و بین وجود العلم الذی لا یتجاوز الدنیا انته. و قیل: الجملة استثنائیة لبیان موجب جهلهم بأن وعد اله حق
و أن له الأمر من قبل و من بعد و أنه ینصر المؤمنین عل الافرین. انته و هذا أظهر. و تنیر «ظاهراً» للتحقیر و ظاهر الحیاة

الدنیا ما یقابل باطنها و هو الذی یناله حواسهم الظاهرة من زینة الحیاة فیرشدهم إل اقتنائها و العوف علیها و الإخلاد إلیها و
نسیان ما وراءها من الحیاة الآخرة و المعارف المتعلقة بها و الغفلة عما فیه خیرهم و نفعهم بحقیقة معن اللمة. و قیل: الظهور

ف الآیة بمعن الزوال و استشهد بقوله:
و عیرها الواشون أن أحبها

و تلك شاة ظاهر عنك عارها
و المعن: یعلمون أمرا زائلا لا بقاء له لنه معن شاذ الاستعمال.المیزان ف تفسیر القرآن، ج16، ص: 157.

یزرعون و مت لُونَ» أی یعلمون منافع الدنیا و مضارها و متغاف مه ةرخا نع مه الدُّنْیا و یاةالْح نراً مونَ ظاهلَم[3] ـ «یع
یحصدون و كیف یجمعون و كیف یبنون و هم جهال بالآخرة فعمروا دنیاهم و خربوا آخرتهم عن ابن عباس و قال الحسن بلغ و

اله من علم أحدهم بدنیاه أن یقلب الدرهم عل ظهره فیخبرك بوزنه و ما یحسن أن یصل و سئل أبو عبد اله (ع) عن قوله
«یعلَمونَ ظاهراً من الْحیاة الدُّنْیا» فقال منه الزجر و النجوم» مجمع البیان ف تفسیر القرآن، ج8 ، 461.

ثُم نَباتُه فَّارْال بجعغَیثٍ ا ثَلملادِ كوا والِ وما ف اثُرَت و مَینب تَفاخُر زینَةٌ و و ولَه و بیاةُ الدُّنْیا لَعا الْحنَّموا الَم[4] ـ اع
یهیج فَتَراه مصفَرا ثُم یونُ حطاماً و ف اخرة عذاب شَدیدٌ و مغْفرةٌ من اله و رِضوانٌ و ما الْحیاةُ الدُّنْیا الا متاعُ الْغُرور، الحدید،
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